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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.
در مورد روایت صحیحۀ ابی بصیر و محمد بن مسلم بود صحبت می کردیم در این روایت بعضیها استدلال کرده بودند به این روایت برای اینکه مئونه استثنا نمی شود به دلیل اینکه فقط مقاسمه را استثنا کرده نه بیشتر ما عرض می کردیم که اصلاً معلوم نیست که آن تعبیری که در این روایت هست مربوط به کل محصولی باشد که از زمین حاصل شده باشد ما اخرج الله من الارض می تواند به معنای عرض کنم فائده ای که از زمین گیر مالک آمده مراد این باشد و روی نسبت اخراج به خدا تاکید داشته حالا اصل اینکه ما اخرج الله مراد خصوص محصول خرج دررفته باشد از بعضی روایات این مطلب استفاده می شود حالا بعضی از این روایات را من یادداشت کردم می خوانم جامع الاحادیث جلد 10 صفحه 31 همان آدرس همان روایت دیروزی است علی کل امرء غنم او اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمه علیهاالسلام آدرسش در جامع احادیث جلد 10 صفحه 31 رقم 14248 هست که در مورد اصاب  است اما این روایت که الان می خواهم بخوانم جلد 10 صفحه 94 جامع احادیث رقم 14328 عن عمر بن یزید قال بنابر ابا صحیح سند هم هست نه صحیح سند است چون اباسیار را اگر کسی تصحیح نکند در سند اباسیار واقع نشده سندش یکی محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن ابن محبوب. احمد بن محمدی که محمد یحیی در کافی از او نقل می کند احمد بن محمد بن عیسی است در تهذیب هم سعد بن عبدالله عن ابی جعفر این حسن بن محبوب است ابی جعفری که سعد بن عبدالله از او نقل می کند او هم احمد بن محمد بن عیسی است او هم بحثی در آن سند ندارد عن حسن بن محبوب عن عمر بن یزید، عمر بن یزید از دیگران نقل می کند قال رایت ابا سیار مسمع بن عبدالملک ما مسمع بن عبدالملک را هم ثقه می دانیم نه اینکه ثقه ندانیم ولی در سند نیست آن که قضیه را دارد نقل می کند عمر بن یزید است می گوید رایت ابا سیار مسمع بن عبدالملک بالمدینه و قد کان حمل إلی ابی عبدالله علیه السلام فی تلک سنة مالاً فردّ ابو عبدالله علیه السلام علیه یک مالی خدمت امام صادق که آن مال را به او برگرداندند و قلت له لم ردّ علیک ابو عبدالله المال الذی حملته علیه فقال انی قلت له حین حملت إلیه المال انی کنت ولیت الغوس. به اصطلاح در بحرین یک افرادی بودند غواصی می کردند با غواصی معمولاً از دریا چیزهایی را درمی آوردند به اصطلاح در دریا جواهرات در دریا ریخته و اینها آن جواهرات را یک کسی را به عنوان مسئول آنجا قرار می دادند که به اصطلاح مالیات از آنها بگیرد و این حرفها فاصبت اربعمئة الف الدرهم. و قد جئت بخُمُسها ثمانین الف درهم. همان بحث دیروزی است که من عرض می کردم اصبت به معنای فائده بردن است. آن چیزی که متعلق خمس است فائده است نه مطلق. حالا آن را حالا فعلاً کار ندارم و قد جئتُ بخمُسها ثمانین الف درهم و کرهتُ عن أحبسها عنک او اعرض لها و هی حقک الذی جعله الله تبارک و تعالی لک فی اموالنا فقال و ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس یا اباسیار تو خیال می کنی که خداوند فقط خمس زمین را در اختیار ما قرار داده ما اخرج الله منها الا الخمس موضوعی که توهم می شده که ما اخرج الله منها الا الخمس. یا ابا سیار ان الارضُ کلُها لنا فما اخرج الله منها من شی فهو لنا فقط خمس زمین نیست که ما هست آن چیزی که توهم می شده خمس فوائد است خمس موضوعش فوائد است ما اخرج الله مراد فوائد است تا آخر روایت
شاگرد: اعتبار خمس آن قدر قوی بوده که شما می فرمایید دیگر نیاز 
استاد: بله دیگر خمس آیه قرآن است دیگر واعلموا انما غنتم به غنیمت. این اشاره به جلاله تبارک و تعالی است که اشاره قرآن است چون در روایات ما آن ماغنمتُم که در آیه شریفه است اختصاص به غنائم دار الارض ندارد مطلق است ما جلاله الله اشاره به همان غنائم 
شاگرد: این طوری ارض هم باید بفهمد ارض که دیگر ارض همان جنبه ارض همان ما اخرج الله در مقام بیان آن شرط نیست می گویند از آنچه در زمین 
استاد: ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها. ما لنا من الارض اشاره به معادنی هست که در زمین است معادن. بحث سر این نیست یک معدن داریم یک ما اخرج الله منها داریم معدن یک موضوع است بحث سر اینکه ما اخرج الله که اشاره به عرض کنم چیز هست ما اخرج الله منها این ما اخرج الله منها ببینید مراد بله ما اخرج الله منها عرض کنم آن منافاتی با آن بحثهای ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها عرضم این است که تعبیر ما اخرج الله منها که تعبیر کرده یعنی نه ما ملّکنا ولو اینکه در مقابلش هم چیزی در اختیار آن مالنا من الارض هم همین است یعنی در واقع آن چیزی معدنی که از زمین برای ما اخراج می شود مراد با استثنای مئونه ای است که در آن معدن است نه منهای 
شاگرد: ما از روایت می خواستیم استظهارش را سرایت بدهیم به آن یکی روایت 
استاد: ما اخرج الله منها ربط این است که آن چیزی که موضوع خمس است بحث اقل آن حالا مالنا من الارض هر معنایی می خواهد باشد باشد فرض کنید در معدن ما مئونه استثنا نشده ولی ما اخرج الله منها آن که استثنا شده دیگر ما اخرج الله را داریم تفسیر می کنیم می خواهیم بگوییم مااخرج الله یعنی ما افادنا 
شاگرد: تاییده خمس دیگر 
استاد: بله تاییدیه خمس است آن قطعاً آن چیزی که همه چیزهایی که از زمین استخراج می شود خمس ندارد بحثی نیست 
ما اخرج من الارض یعنی معدن، معدن این طور نیست عرض کردم معدن این طور نیست ما اخرج الله این طور است تفاوتش این است 
این یک روایت. روایت دیگر دو تا روایت بعدیش هم هست دو تا روایت هست ظاهراً این دو تا روایت یک روایت است البته این مربوط به این بحث نیست مربوط به بحث قبلی است من این را یادداشت کردم عیب نداره همین جا هم عرض می کنم در مورد اصاب است این روایت ابی بصیر هست یک داستانی را می خواهد نقل کند در یک نقل این داستان افاد تعبیر کرده در یک نقل داستان اصبت تعبیر کرده این روایت ابی بصیر را ببینید 14328 حمل ذلک کله حتی بعد این خلاصه تعبیر افاد افاد یعنی سود برده همین روایت را در نقل دیگری که حکم بن علباء الاسدی هست ظاهراً  یکی است حالا و این حکم بن علباء نه علباء اسدی او می گوید 
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عِلْبَاءٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا كَثِيراً فَأَنْفَقْتُ وَ اشْتَرَيْتُ ضِيَاعاً كَثِيرَةً وَ اشْتَرَيْتُ رَقِيقاً
آن تعبیراتی که آنجا رقیق و امثال اینها هست آنجا در روایت بعدی تعبیر اصبت دارد علاوه بر اینکه بعداً از اینها آمده خمس را می خواهد به امام علیه السلام بدهد که امام قبول نکردند گفتند مال خودت. غیر از این که بحث خمس اینجا هذا خمس ذلک المال دارد که خودش قرینه است که مراد از اصبت، افاده است همین مضمون در روایات دیگری که دارد با تعبیر افاد دارد یعنی فایده و سودی که برای او حاصل می شود
 یک روایت دیگری که ظاهراً از آنها استفاده می شود که اخرج الله مراد سود است این روایت است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْكَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا‌ فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَيْ‌ءٍ قُسِمَ عَلَى الشَّرْطِ
یعنی بذر و امثال اینها از زارع است زمین از صاحب زمین است فما اخرج الله من شیٍ قسم علی الشرط یا الشطر اختلاف نسخه است در مزارعه آن چیز را کم می کنند منفعت را آن نفقه ای که هست بعد تقسیم می کنند ما اخرج الله من شیٌ یعنی منهای نفقه و امثال اینها
 حالا من بیشتر تاکیدم در این استدلال بر کلمه نسبت اخراج به الله بود مراجعه کردم در کلمات آقایان ببینم بحث را چطوری دنبال کردند یک بحث قابل توجهی در کلام مرحوم خواجوی دیدم مرحوم خواجوی یک رساله در این بحث دارد رسالةٌ فی اینکه آیا زکات قبل از مئونه یا بعد از مئونه است یک رساله دارد قابل توجه است آنجا ایشان  موضوعی را مطرح می کند می گوید که اخرج بعید نیست از ماده خرجی باشد در لغت می گوید الخرج  و الخراج ما یحصل من غلة الارض. غلة الارض یعنی فایده زمین غله یعنی فایده زمین و اینها اخرج الله را به معنای افاد معنا کرده حالا ما به قرینه اینکه اخراج به خدا نسبت داده شده بود این معنا می گرفتیم ایشان منهای نسبت اخراج به الله این را این طوری مطرح می کند که اخرج ممکن است یعنی خلاصه افاد است خود اخرج را منهای بر نسبت به الله چون کلمه خرج به معنای فایده زمین است اخرج یعنی فائده دار کرد جعل لک، جعل الفائده این طوری الخراج و الخرج این البته ایشان از مجمع البحرین نقل می کند حالا من یک مقداری از قدیمتر آدرس دارم می دهم یکی در اساس البلاغه هست می گوید کم خُراج ارضک و خَراجها و خُراج غلامک و خراج ای مایخرج لک من غلتهما خُراج و خَراج اینها را به معنای غله گرفته. البته ایشان استظهار کرده که اخرج به این معناست من به نظرم منهای آن قرائنی که الله و اینها و سایر چیزها ذکر می کردیم احتمال اینکه اخرج به این معنا باشد کاملاً هست و همین احتمال باعث می شود که به این روایت آنهایی که استدلال کردند برای اینکه این روایت صریح است در اینکه فقط مقاسمه استثنا می شود بیش از مقاسمه چیز دیگری استثنا نمی شود این دیگر نشود به آن استدلال کرد ما حالا می گفتیم ظاهر مااخرج الله و امثال اینها این هست که فایده است و به برعکس می شود استدلال کرد ایشان به قرینه ای که کلمه خرج  و خُراج به کار رفته خواسته ذکر کند ولی خرج و خُراج حتماً معلوم نیست اخرج از خرج به این معنا باشد اخرج ممکن است این معنای معروف که خروج دیگر اخرج یعنی بیرون آورده باشد خارج کرده باشد 
شاگرد: من الارض مگر ندارد به خروج بهتر می خورد
استاد: نه افاد من الارض اخرج را به معنای افاد هم می گیرد دیگر اخرج را ایشان به معنای افاد افاد من الارض نکته دیگری ندارد اخرج به معنای ما می خواهیم بگوییم اخرج احتمال دارد به معنای افاد باشد همین احتمالی که به معنای افاد باشد کافی است دیگر نشود به آن استدلال کرد حالا ما به قرینه الله اخرج را به معنای همین افاد می گیریم عملاً اخرج را به معنای ولی منهای آن قرائن دیگر و استعمالات و امثال اینها می خواهم اصل استدلال مرحوم خواجوی را. آن استدلال برای اینکه احتمالش را ایجاد کند خوب است ولی برای اینکه آن را استظهار کند آن مقدار کافی نیست باید چیزهای دیگر را ضمیمه کنیم که ما در واقع نسبت به اخراج به خدا و چیزهای دیگری که اینجا هست.
 این حالا عرض کنیم آن عبارتی که اساس البلاغه را می خواندم ادامه آن این است:
کم خُراج ارضک و خَراجها و خُراج غلامک و خراج ای مایخرج لک من غلتهما و منه الخراج بضمان
 روایت معروفی است از پیغمبر که پارسال هم به تناسب به بحثش پرداختیم الخراج بضمان خراج یعنی فایده سوده آن خراجی که به معنای مالیات و اینها هست اصلش به معنای عام است خراج یعنی 
شاگرد: کثرت استعمال ندارد در آن معنایی که انصراف دارد اخرج معنای همان خارج کردن عادی 
استاد: نه معلوم نیست همچین انصرافی داشته باشد معلوم نیست خیلی روشن نیست حالا ما با قرائن دیگری این را می خواستیم بگوییم اخرج 
شاگرد: اگر اینکه کثرت استعمال دارد دیگر نمی شود احتمالات را مجمل نشان داد 
استاد: نه کثرت استعمال در حدی باشد که این تنها این یک معنا داشته باشد بحث سر این است که اخراج آن که من عرض می کردم این بود اخراج، دو معنا هست هم اخراج بیرون آوردن هم به معنای فایده مطرح کردن 
شاگرد: در تاج العروس دارد أَخْرَجَ الرَّجُلُ: أَدَّى خَرَاجَهُ یعنی معنا می شود که 
استاد: نه حالا آن ربطی به این ندارد خدا خراج را که پرداخت نکرده که پرداخت که نکرده خدا بالاخره خدا خراج را ایجاد کرده فایده را تولید کرده. یعنی اینکه اخرج مرتبط با خراج باشد این همین معنایی که شما می گویید از این جهت سودمند است ولی نه اینکه.
 به هر حال شاید به همین جهتها بوده که مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده به این روایت بر استثنا مئونه استدلال کرده نه بر عدم استثنا ایشان در مورد این روایت این عبارت دارد در مجمع الفائده
 و هذه یعنی هذه الروایه مع اعتبار سندها صریحة فی عدم وجوب الزکاة فی الخراج بالاخره خراج خب صریح است همان مقاسمه و اینها و ظاهرة فی عدم حسابه می گوید اولاً در مال خراج زکات اصلاً خارج نمی شود ثانیاً از نصاب هم حساب نمی شود آن بحث دومی که بعداً می آییم در موردش صحبت می کنیم بل سائر المؤن ایضاً من النصاب فتامل این یعنی سائر مؤن را هم ایشان ذکر کرده که از این روایت استفاده می شود. توضیح نداده فقط یک فتامل گفته که ممکن است به خاطر همین اخرج و امثال اینها باشد.
 مرحوم میرزای قمی در رسائلش این روایت را آورده ایشان بحث را به یک جاهای دیگری برده اولاً این روایت که در کافی فما حرثته فیها فعلیک مما اخرج الله ما قاطعک علیه آن عبارت فما حرثته را ایشان فتاجرته نقل کرده فما حرثته فیها را فتاجرته فیها نقل کرده و بحث را روی آن و خیلی روی آن تکیه کرده نمی دانم من مراجعه نکردم ظاهراً از تهذیب ایشان نقل می کند این تهذیب چاپی ما حرثته هست و من مراجعه کردم البته ایشان اشاره می کند که در کافی فما حرثته هست 
شاگرد: در ملاذ (الاخیار) هم تاجرته است 
شاگرد: البته مهم نیست چون نرم افزار از تهذیب نقل کرده خود مرحوم مجلسی نیست.
نه حالا متن ایشان ملاذ را می خواهند بگویند نه متنی که بالای ملاذ است آن متن بالای ملاذ همان چاپ آقای خرسان است متن پایین ملاذ را ایشان می خواهد بفرماید آن بالا همان است. اصلاً به اصطلاح همان نسخه چاپی آقای آقا سید حسن خرسان را متن قرار دادند یک چیز خاصی آنجا ندارد گاه گاهی بین بالا و پایین فرق هم هست و تاجرته خب ایشان تکیه اش روی کلمه تاجرته است می گوید که عبارت ایشان این است و قوله علیه السلام فعلیک مما اخرج الله فی مقابل قوله فتاجرته فیها شاهدٌ علی ارادة المنافع لا راس المال می گوید چون بحث تجارت در آن طرفش مطرح کرده تجارت در صدد این است که آدم سود به دست بیاورد و امثال اینها تاجرته فیها یعنی سود به دست آوردید و این هم ما اخرج الله کان یعنی سود به دست آوردید به این تاجرته ایشان تاکید دارد مفصل هم توضیح می دهد که تجارت اگر گفتند و امثال اینها یعنی سود آوردن و اینها 
شاگرد: حاج آقا ملاذ می گوید: قوله: فتاجرته فيها كأنه على سبيل المجاز شبه المزارعة بالتجارة. و في الكافي" فما حرثته فيها" أي: زرعته، و هو الصواب، و ما هنا كأنه تصحيف.
استاد: بله خب این دیگر هیچی اگر این باشد که طبیعی است همین طور باید باشد خیلی زور می برد خدا رحمت کند همه گذشتگان شما را مرحوم جد ما ایشان می گفته که عبارتی را اگر دیدید که این عبارت معنا کردنش نیاز به دست انداز دارد این در مرحله اول احتمال بدهید که این عبارت غلط است بروید نسخه بدل پیدا کند نقلهای دیگر پیدا کنید امثال اینها سعی نکنید که آن عبارت را یک طوری توجیه کنید و امثال اینها اصل اولی در عبارتهای دست انداز دار غلط بودن عبارت است من یک مقاله ای در مورد تنقبت در زیارت عاشورا نوشته بودم در مورد همین قاعده ای که مرحوم جد ما فرموده بودند مفصل آنجا بحث کردم و سعی کردم به صورت قواعد اصولی و علم اجمالی و آنها صحبت کنم حالا ببینید شما سعی کردم این نکته را یک طوری بحثش کنم ولی اصل مطلبش مهم است حالا نمی خواهم آن بحثهایی که بعضیها خوششان می آید و عیب ندارد اصل مطلب مهمتر از آن به اصطلاح تحلیلها و تبیینهای اصولیانه آن بحثهاست.
علی ای تقدیر مرحوم میرزای قمی یکی روی کلمه متاجره خیلی تاکید می کند بعد می گوید:
و إن أبيت عن انفهام ما ذكرنا من لفظ «المتاجرة»، فيدلّ على المطلوب قوله عليه السّلام: «إنّما العشر فيما يحصل في يدك» فإنّ المؤن لا تحصل في يد المالك، بل تخرج منها.
ایشان به این استدلال کرده من به نظرم احتمال اینکه تحصل مراد همین معنایی باشد که مرحوم میرزای قمی کرده واقعاً هست نفس اینکه می گوید چیزی که در دست من آمده دست من آمده کان یک چیزی اضافه بر آن چیزی که داشتم ولی آن چیزی که از اول هم در دست من بود بعد فرض کنید قبلاً هزار تومان پول داشتم کشاورزی کردم بعد همان هزار تا بگویم هزار تومان از این کشاورزی دست من آمده این که بگوییم مراد از دست من آمده این هست. مراد محصول در رفته است هزینه در رفته است باشد کاملاً احتمالش هست مرحوم میرزای قمی استظهار کرده شاید استظهارش مشکل باشد ولی این احتمالش انصافاً احتمال جدی است که مراد از ما یحصل فی یدک همین مئونه دررفته و امثال اینها باشد این است که مجموع عرائض ما این است این روایت محمد بن مسلم و ابی بصیر اگر دال بر استثنا مئونه نباشد که اگر کسی دلالتش را قائل باشد ما انکار نمی کنیم حداقل این هست که این روایت دال بر عدم استثنا نیست اینکه استدلال کردند و مرحوم صاحب مدارک گفته کصریح. صریحٌ و امثال اینها صریح که هیچ نیست اگر ظهور در مخالف نداشته باشد لااقل این دال به مطلب نیست حالا اینجا من یک تعبیری هم عرض بکنم من تعبیر می کردم این روایت مجمل است ما یک مجمل داریم یک مهمل داریم مجمل جایی هست که لفظی دو تا معنا داشته باشد ما نمی دانیم کدام معنا اراده شده مهمل این است که ناظر به این جهت اصلاً نباشد اینها بعضی از این تقریباتی که ما می کردیم نتیجه آن اجمال است در بعضی از تقریباتی که می کردیم نتیجه آن اهمال است. علی ای تقدیر حالا چه اجمال باشد چه اهمال باشد دلالت بر مطلوب ندارد نمی شود به آن تمسک کرد خب این هم این مطلب.
 خب من نیاوردم کتاب آقای مرحوم آقای هاشمی را می خواستم بحثهای بعدی را وارد بشویم الان البته دیگر یادم رفته ادامه بحث چیست این است که همین مقدار تمام می کنیم.
 به هر حال تا اینجا نتیجه بحث این هست که آن ادله ای که بر عدم اسثتناء مئونه ذکر کردند آن ادله ناتمام است اما ادله ای که بر استثنا مئونه ذکر شده استثنا مئونه ذکر شده من به نظرم یکی از مهمترین بحثها در این زمینه بحث فتوای عامه است این را مراجعه کنید ببینید فتوای عامه را من غیر از مغنی ابن قدامه یک کتاب دیگر است که یادداشت کردم این بحث را همین طوری که یک قدری گشتم در کتابهای عامه زیاد پیدا نکردم این بحث را کتابهای اولیه بعضی کتابهای متاخرشان یک چیزهایی دارند که حالا من بعداً عبارتشان را می خوانم ولی ببینید این بحث در کتابهای اولیه اینها در کتاب اصلی اینها چیز قابل توجهی ما در این مورد داریم که بخواهیم به وسیله آنها این مطلب را تمام کنیم چون ببینید فتواهای عامه اینجا از دو زاویۀ دید یعنی به دو نحو تاثیر دارد در این بحث: یک نحو تاثیرش به این است که ما در واقع با آن فتواها که یک نوع سیره متشرعه هست یک ذهنیت متشرعه ای هست که محکّم می شود بر روایات. ظهور روایات را ما با آنها در می آوریم یک بیان هست که همان بحثی که مورد صحبت بود که آیا موضوع این ادله زکات آیا فائده است یا مطلق مال است زکات غلات آیا فائده است اگر مثلاً فتوای عامه همگی متفق باشد که در اینکه مئونه استثنا می شود خود این در فهم این که مثلاً ما اخرج الله به چه معناست اصاب به چه معناست در آن فضایی که متعارفاً مئونه را خارج می کردند در آن فضا اصاب و اخرج یعنی آن جز مویدات می شود برای این فهم اصاب حالا ما می خواستم استظهار کنیم که از اصاب اصلاً فایده در بیاید از اخرج الله فایده. منهای آن استظهارات ما فتوای عامه خودش خیلی کمک می کند برای اینکه موضوع زکات غلات را بفهمیم فائده است مثل خمس است نه مطلق مال است مثل زکات انعام و زکات نقدین خب این یک بیان که فتوای عامه در نحوه استظهار از ادله موثر هست
 یک بیان دیگر این است که فتوای عامه را ما بگوییم که عرض کنم خدمت شما فتوای عامه چون ائمه علیهم السلام ردع نکردند آن فتوای عامه ممضا است این مبنای دیگر که فتوای عامه ای که از روایات ائمه معصومین ردعش استفاده نشده باشد این معنایش امضای آن فتوای عامه است که خب حالا این هم یک بحث مهمی است علی ای تقدیر حالا چه مطلب اول تقریب اول چه تقریب دوم همه اینها مبتنی بر درک ما از فتوای عامه است که عامه در مورد زکات غلات اربع آیا مئونه را استثنا می کنند یا استثنا نمی کنند این را حالا دوستان باز مراجعه کنید ببینید چیزی از داخل آن درمی آید استثنا یا استثنا چون دقیقاً بر خلاف آن چیزهایی که ما از مغنی ابن قدامه برداشت کردیم و اینها در بعضی از کلمات متاخرین، معاصرین و اینها دقیقاً برخلاف این به فقهای خود نسبت دادند یعنی همان چیزی که در کلمات فقهای ما نسبت دادند با اشتباهی که از کلام شیخ طوسی در به اصطلاح خلاف برداشت شده آن را در کلمات عامه معاصر هم همین معنا را نسبت دادند عمده قضیه این است که در کلمات قدمایشان مطلب به چه شکلی خارج شده و اینکه خارجاً هم وقتی می آمدند ساعیها و کسانی که زکات را جمع آوری کنند چه شکلی زکات را جمع آوری می کردند آیا آن مئونه استثنا می شده استثنا نمی شده اینها را ببینید قرائن روشنی برای یک مطلب حالا ما قبلاً یک سری عبارتهایی بعضی از دوستان آورده بودند در مورد اینکه مثلاً در معدن گفته بود اگر ما معدن را از باب زکات بدانیم مئونه استثنا نمی شود ولی اگر از باب خمس بدانیم مئونه استثنا می شود آن را قبلاً عرض کردم آن مربوط به نقدین است نقدین خارج از بحث ماست یعنی معدن را هم اگر از باب زکات بدانیم شبیه نقدین می شود نقدین آن مئونه در آن استثنا نمی شود این فرق دارد با بحث غلات و اینها نسبت به زکات غلات ببینید من فقط از مغنی ابن قدامه و یک کتاب دیگری از چیز مطالبی پیدا کردم حالا ببینیم چطوری می شود این  عبارت پیدا کنیم و البته فرصت نکردم تمام اسلوبهایی که گاهی مطلب گیر می آوریم دنبال کنم با همین جستجوهای عادی که دنبال کردم غیر از مغنی یک کتاب دیگری هم از همان ابن قدامه چیزی عجالتاً پیدا نکردم حالا ببینید این مطلب در کجا هست و به چه شکل هست
 و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد .
